
 

 

 

 

 

 
 جلوۀ قلندری در رباعیات اوحدی کرمانی
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 چکیده
از سارآمدان صاوفیه در قارن هفاتم     ( ق. ا ها 635-561)الفخر کرماانی   اوحدالدّین حامد بن ابی

ربااعی   2411رود که دیوان رباعیات او  سرایان مشهور به شمار می وی از جمله رباعی. هجری است
ر، تصاوف، تهاشیب   وی در این دیوان به مضامین مختلفی چون توحید، نعت پیامب. شود را شامل می
 . ای دارد لای آن مضامین قلندری نمود ویژه پرداخته که در لابه... ها و نفس، بهاریه

ایان  . شدند از ملامتیه منشعب می ،ای قلندران گروهی خاص از صوفیان بودند که به عقیده عدهّ
ماوی سار و    با تراشیدن بوده،گروه همواره در حال سفرهای گروهی و گریزان از پابندی به رواهر 

از لحااظ اخلاقای و   . صورت به تمامی، پوشیدن جولق یا برهنگی با راهری خاص و متماایز بودناد  
اعتقادی مشی و رو  ویژه خود را داشتند که همین سبب به وجود آمدن اشاعار قلنادری در شاعر    

 گساری، ترک مظاهر شریعت، شاهدپرستی، کنایاه  می: این اشعار حاوی مضامینی چون. فارسی شد
های  کشی، تقابل مکان به زاهدان ریایی، خدمت کردن به ضعیفان، دوری از خودبینی و ریا، ملامت

 . مقدس و نامقدس، نسبت دادن صفات یمیمه به خود هستند
باه مضاامین قلنادری در رباعیاات      در این مقاله پس از بررسی مختصر آداب و عقاید قلنادری، 
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 مقدمه. 0
 اوحدی کرمانی. 0 .0

الفخار   از جمله مشایخ سرآمد صوفیه در قارن هفاتم هجاری اوحدالادّین حاماد بان ابای       

ق در روستای بردسایر  . ا ه563یا  561کرمانی مشهور به اوحدی کرمانی است؛ وی در سال 

جوانی بر اثر هجوم غزان به کرمان ناچاار باه هجارت     در روزگار. از توابع کرمان متولّد شد

وی پاس از چنادی باه    ». شاود  رود و در آنجا مشغول باه تحصایل مای    شود و به بغداد می می

الدّین سجاسی پیوست و از دسات او خرقاه    تصوف روی آورد و به حلقن مریدان شیخ رکن

میرافضالی،  . )«رساد  مای  سند خرقه و سلسلن اوحدالدّین از دو سوی باه جنیاد بغاداد   . پوشید

ق در بغداد درگششت و او . ا ه 635اوحدالدّین در روز دوشنبه سوم شعبان ( 53 ، ص1379

 . را در محلن شونیزیه به خاک سسردند

در عصاار خااود »اوحاادی در طااول زناادگانی خااوی  همااواره مااردی سرشااناس بااوده  

ار داشاته و عادۀ   خصوص در نواحی شمال غربای ایاران و بالاد روم و عاراق شاهرت بسای       هب

علات  ( 11، ص1347فروزانفار،  . )«اناد  ورزیاده  شمار از طبقات مختلاف بادو ارادت مای    بی

اصلی این شهرت سفرهای بسیاری است که وی به مناطق مختلف داشاته کاه گفتاه شاده از     

وی با مشایخی چاون زاهاد   ». سال را به سفر کردن اختصاص داده است 61تمام عمر حدود 

ین کبری، نجم دایه، سعدالدّین حماوی، مجدالادّین بغادادی، شایخ کامال      الدّ تبریزی، نجم

الادّین ابان عربای، صادرالدّین قوناوی، شامس تبریازی،         تبریزی، شیخ عثمان رومی، محیی

الادّین   الادّین اُرماوی، زرکاوب شایرازی و شایخ شاهاب       الادّین اُرماوی، تااج    مولوی، سراج

وی فقیاه شاافعی   »از نظار اعتقاادی   ( 53-54 ، ص1379میرافضلی، . )«سهروردی دیدار کرد

اماا   ؛کارده اسات   بوده و از رباعیات وی نیز پیداست که رواهر شارع را کااملاا رعایات مای    
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 ، 1366باساتانی پااریزی،   . )«طریقن او در تصوف مبنی بار ساتای  زیباایی و مظااهر آن باود     

 (71 ص

اوحدالادین  » .ددر باب شاعری اوحدّالدین بایاد گفات وی باه قالاب ربااعی تمایال دار      

گاوی ایرانای اسات کاه تعادادی از رباعیاات او، در زماره         کرمانی یکای از شااعران ربااعی   

اناد و در حاال    نوشاته  این رباعیات را مریدان شایخ مای  . زیباترین رباعیات فارسی جای دارد

حاضر، چند مجموعه مستقل از رباعیات او کاه توساط مریادان شایخ فاراهم آماده موجاود        

ی در نقال اشاعار صاوفیان، باعاث شاده کاه تعادادی از ایان رباعیاات، باا           سنت شفاه. است

رباعیات دیگر شاعران از جملاه خیاام، مولاوی، باباافضال کاشای، عطاار و دیگاران در هام         

 ( 134 ، ص1387میرافضلی، . )«امیزدبی

اوحدالدین کرمانی به نثر  مناقبیکی کتاب : شود آثار اوحدالدّین به دو دسته تقسیم می

الزماان فروزانفار آن را تصاحیح     وسط مریدان  در قرن هفتم نگاشته شده و بعدها بدیعکه ت

ربااعی از وی اسات و    2411اوحدالدّین کرمانی کاه شاامل    دیوان رباعیاتکرده و دیگری 

 . به چاپ رسیده است 1366توسط احمد ابومحبوب نخستین بار در سال 

 قلندر. 2 .0
 :قلندر ۀواژ. 0 .2 .0

مات ناشناخته در ادب فارسی واهۀ قلندر است کاه بیشاتر در معنای رمازی از     از جمله کل

هاای زیاادی انجاام شاده؛ از جملاه       دربارۀ ریشان اصالی آن پاژوه    . آن استفاده شده است

قلندر را یکار نکارده و باه جاای آن      نکلم خود مستقیماا لغت فُرسکه اسدی طوسی در  این

، ییال  لغات فارس  . )شاود  اطالاق مای  « و بشاکوه  مردماان قاوی  »آورد که به  را می« کلندره»

کنناد و یاا    کندۀ چوبی که پشات درهاا را باا آن کلاون مای     »کلندر یا کلندره یعنی ( کلندره

 ، 1391حساینی، جعفاری،   . )«اناد  کارده  چوب فلکی که پای مجرمین را در بین آن مهار مای 

یاا  « گلنادر »را  با تحول در واج آغازین کلماه آن  فرهنگ آنندراجپس از آن در ( 179 ص

« چوب ناتراشایده و یاا ماردم نااهمواره و ناتراشایده     »کند و معنی آن را به  یکر می« گلندره»
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ای  اسااتاد فروزانفاار ایاان کلمااه را از ریشااه ( ، ییاال واهۀ قلناادرآنناادراج. )کنااد اطاالاق ماای

( 141 ، ص1365مرتضاوی،  . )شاود  استعمال می« ثروتمند»دانند که در معنی  سانسکریت می

آن را بار   ،کنند ریشه این کلمه هنوز ناشناخته است که بیان می وم دهخدا نیز در عین اینمرح

باه معنای دعاوت کاردن و احضاار      « Caleo»از ریشن « Caletor»اساس نظر خوی  از کلمه 

، ییال  نامه دهخادا  لغت) .دانند کردن دانسته است و آن را مترادف با واهۀ داعی در عربی می

این کلمه را به فارسای برگردانناد و آن را    نای سعی داشتند ریش دیگر عدهدر تعبیری  (قلندر

کاه البتاه باا توجاه باه      . اند تر، نارر و ضابط دانسته به معنی بزرگ« کلانتر»صورت تغییر یافتن 

 (33 ، ص1392دهقان و صدیقی، . )های صورت گرفته پشیرفتنی نیست ها و ابدال اختلاف

در ابتادا قلنادر   . بودن سیر تحول معنایی را نیز طی کرده استاین واهه در کنار ناشناخته 

قلندر تاا  »گفتند؛  می« قلندری» ،کردند نام مکانی بوده و به کسانی که در قلندرها زندگی می

اناد و قلنادر    گفتاه  قرن هفتم اسم مکان بوده است و افراد منسوب به آن مکان را قلندری می

ایان  ( 36، ص1386شفیعی کدکنی، . )«انه یا مدرسهخود جایی بوده است مثل مسجد یا میخ

خواناده  « قلندرخاناه »ها که بعادها و پاس از اطالاق آن باه افارادی قلنادری باه اشاتباه          قلندر

اوبا  و رناود   ،مقامران ،قلّاشان ،رندان ،مکانی بوده است که در آن اهل خرابات» ،شده می

راه »یاا  « مقاام قلنادر  »است کاه آن را  شده  ای شنیده می اند و در آن محل موسیقی جمع بوده

همین واهه از جملاه کلیادهای کشاف    ( 44 همان، ص. )اند نامیده می« طریق قلندر»یا « قلندر

ای که اگر قلنادر باه صاورت ناام مکاان باه کاار رفتاه          تاریخ متون کهن بوده است؛ به گونه

مانند حاافو، خاقاانی،    در اشعار شعرایی». توان پی برد که از متون قرن هفتم به بعد است می

ای، فخرالدّین عراقی، قاآنی و شعرای معاصر قلندر به معنی شاخص اساتعمال    اوحدی مراغه

 (35 ص ،1392دهقان و صدیقی، . )«شده و معنی حقیقی و مکانی خود را دیگر ندارد
 :شخصیت قلندر. 2 .2 .0

ابتادا تعریفای از   شاده بایاد در    که قلندر به چاه گروهای از ماردم اطالاق مای      دربارۀ این

زیرا قلندریه گروهی منشعب از فرقن ملامتیه بودناد کاه بعادها بارای خاود       ؛ملامتیه ارائه داد

ملامتیهّ جمااعتی باشاند کاه در رعایات معنای      ». ها و رسوم ویژه دیگری نیز قرار دادند آیین
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اخلاص و محافظت قاعدۀ صدق، غایات جهاد مباشول دارناد و در اخفاای طاعاات و کاتم        

ای از صاوالح اعماال مهمال     کاه های  دقیقاه    ت از نظر خلق، مبالغت واجب دانند، با آنخیرا

-261 ، ص1389کاشاانی،  . )«نگشارند و تمسّک به جمیع فضایل و نوافال از لاوازم شامرند   

توان دریافات ملامتیاه    می ،از این تعریف که از سرآمدان متون عرفانی ارائه شده است( 259

ه در عین انجام فرایض و آداب شریعت سعی در کتمان زهاد و  گروهی از صوفیان هستند ک

 . تقوای خوی  دارند

بدان که »: گوید هجویری بیشتر بر جنبن ترک کردن عادات مألوف آنان تکیه دارد و می

مشهب ملامت را اندر این طریقت آن شیخ زمانن خود، حمدون قصّاار، نشار کارده اسات و     

الملام ُ »: آید، گفات  می  علیه الل  رحمه از وی . ر استوی را اندر حقیقت ملامت لطیف بسیا

باه تارک سالامت     ااملامت دست بداشتن از سلامت بود و چون کسای قصاد   .«تركُ الرَّلامَ ِ

مار امیاد    ،خود بگوید و مر بلاها را میان اندر بندد و از مألوفاات و راحات جملاه تبارّا کناد     

ق نومید گردد و طبع  الفت خود از ایشان کشف جلال و طلب مآل را، تا به ردّ خلق از خل

چه روی همه خلق بادان باود و آن سالامت     پس آن. تر بود بگسلد، هر چند از ایشان گسسته

مر اهل ملامت را پشت بدان بود، تا همّشاان خالاف هُماوم باشاد و همّتشاان خالاف        ،است

شأ اعتقاادات ایان   با توجه به تعاریفی که از اصل و من( 91-91 ، ص1392هجویری، . )«هِمم

توان دریافت که ایان گاروه آزادمردانای     می ،گروه از متون فاخر ادب عرفانی به دست آمد

اند که اصل شاریعت را زیار پاای نگشاشاته و ساعی در انجاام کارهاایی داشاتند کاه از           بوده

آیاد باا انجاام اعماال      چنان که از نامشان برمی سلامت و آسای  جسمانی به دور باشند و هم

 . عادی مورد ملامت مردم قرار گیرندغیر

باید به این نکته پرداخت که قلنادران   ،حال که تعریفی از احوال این گروه به دست آمد

قلندر بر وزن سمندر عبارت از یاتی است که از نقو  و اشکال عاادتی  »چه کسانی هستند؛ 

و از قیاود و تکلاف    روم ترقی کرده نسعادتی مجرد و باصفا گشته باشد و به مرتب و آمال بی

ای به کاونین و اهال    رسمی و تعریفات اسمی خلاص شده و بدان حضرت رسیده و اگر یره
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از تعااریف  ( ، ییال قلنادر  1342تبریازی،  . )«از اهل غرورست نه قلندر ،آن میلی داشته باشد

دادناد؛   شود که قلندران گروهی آزاده بودند که به صفای باطن اهمیات مای   بالا مشخص می

حاظ رفتاری نیز آنان در بند توجه به عرف و عادت جامعه نبودند و حتی بار خالاف آن   از ل

قلندر به دروی  لاابالی شوریده احوال که نسبت به پوشاک و آداب و ». کردند نیز عمل می

ای از  قلندریاه باه فرقاه   . شاود  قید و بنای کار او بر تخریب عادات باشد اطلاق می طاعات بی

شده است که بر خلاف ساایر ملامتیاه کاه مقیاد باه کتماان اسارار و         ه میصوفین ملامتی گفت

و از عباادات بای  از فارایض کااری       داده اند، به این دو موضاوع اهمیتای نمای    عبادات بوده

رجاایی  . )«اناد  اندیشیده اند و جز صفای دل خود به هی  چیز و هی  کس نمی داده انجام نمی

 (551 ، ص1375بخارایی، 
 :غاز قلندریهآ. 1 .2 .0

اصل و منشأ آداب و رفتاار قلندریاه را بایاد ریشاه در بسایاری از آداب و رساوم دوران       

جناب   » .کناد  های مختلف دانست که آن را تبدیل به جنبشی چند سویه می باستان و یا آیین

هاای   تاوان در آن رناگ   باا یاک نگااه منشاوری مای     . قلندریه یک جنب  چند ساحتی است

هایی ایرانی کهن گرفته تا راه و رسام جاوانمردی و    گرایی و آیین مزدک از. شماری دید بی

هاایی از گنوستیسیسام و عرفاان     دیناان، تاا اندیشاه    عیاری و فتوت، تا عناصری از آیین خارم 

حروفای و اهال    ،شیعی ،های قرمطیانه اسلامی در صورت مکتب ملامتیان نیشابور، تا گرای 

، هاای بازرگ و تعادد زوجاات     یک سوی با ثاروت  تصویری متناقض از مردمی که از. حق

اناد و از   تباه کردن طبیعت و آلوده کردن محیط زیسات مخاالف   ،قتل نفس ،یدار نظام برده

. «شاود  سوی دیگر و در دورانی دیگار، جاز دریاوزه و گادایی کااری از ایشاان دیاده نمای        

 (13 ، ص1386شفیعی کدکنی، )

قارن از آغااز فرقان ملامتیاه منشاعب       قلندریه گروهی هستند که پاس از گششات چهاار   

قلندریه در واقع جماعتی بودند از صوفین ملامتی که در حدود قرن هفاتم هجاری   »شوند؛  می

کاوب،   زریان )« اناد  در خراسان و هند و حتی شام و بعضی بلاد دیگر شهرت و فعالیت داشته

دانساتند و تنهاا    مای و البته برخی دیگر ملامتیه و قلندریه را هر دو یک فرقاه  ( 86 ، ص1382
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کاه   صفت باشد و قلندرسیرت، ناه چناان   باید که ملامتی»دانستند؛  تفاوت آنان را در عمل می

 ( 176 ، ص1387الدین رازی،  نجم. )«شرعی کند و پندارد که ملامت است بی

اند و داستانی در بااب تأسایس ایان     الدین ساوجی دانسته آغازگر این فرقه را شیخ جمال

وی واعو و مفتی شر دمیااط باود و باه واساطن جماال  او را یوساف       »شود؛  جنب  نقل می

گریخات، تاا    زنی از بزرگان دلباختن جمال او گردید و سیدجمال از او می. خواندند ثانی می

زمانی که آن زن وی را در خلوتی باز جست، پس سیدجمال مضطرب شاد، دسات باه دعاا     

دعای  به اجابت رسید و موی سبلت و . استبرداشت و زوال زیبایی خود را از خداوند خو

 (191 ، ص1391حسینی، جعفری، . )«ری  و ابروی او ریخت
 :شعر قلندری. 1 .2 .0

 نشود که توساط شااعرانی باه عرصا     شعر قلندری یک هانر در ادب فارسی محسوب می

شاعر قلنادری انعکااس مساتقیم     » ،شود که همگی اهال شاریعت بودناد    شعر فارسی وارد می

. «بلکاه انعکااس غیرمساتقیم زنادگی و حیاات روحای اوسات        ؛واقعی شاعر نیسات  زندگی

های قلندری باه شاعر فارسای را باه اشاعار       آغاز ورود اندیشه( 11 ، ص1383پورنامداریان، )

هاای   دانند؛ اما قبل از آنان در اشعار ابوسعید ابوالخیر نیز بارقه ب میسسنایی در قرن ششم منت

شاود و   ادبی می «genre» سنایی به بعد قلندریات تبدیل به یک نوعاز ». قلندری وجود دارد

تردیاد متاأثر از    اناد کاه بای    های قلنادری بسایاری ساروده    شاعرانی چون عطار و عراقی غزل

های حافو بیشترین نماود را   در میان شاعران قرن هشتم، این مضامین در غزل. اند سنایی بوده

 (151-151 ، صص1389قوامی، . )«داشته است
 

 قلندر در شعر اوحدالدّین کرمانی. 2
 :های ظاهری ویژگی. 0 .2
 :خانمانی و سفر بی. 0 .0 .2

همواره از سکون و رکاود بیازار بودناد، میال      ،قلندران که به ملامت شدن عادت داشتند

قلندران با داشتن زن و فرزناد و  »ترین هدف آنان بود؛  به سفر کردن و انتشار آیین خود مهم
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بست مکان و دربند تعلاق   چه که آنها را پای کارهای روزمرگی ناسازگار، و از هر آنخانه و 

کاه بتوانناد آساوده و بادون گرفتااری در       کارد بار کناار بودناد، از ایان روی بارای ایان        می

های قلندری و شهرهای دور و نزدیک سفر کنند، به های  چیاز و باه های  جاا پابسات        بادیه

هاای آنهاا دساته جمعای باود، معماولاا باه آنهاا          و مساافرت  شدند، زندگی آنان گروهی نمی

از آنجاایی  . گفتناد  قلندر می( به معنی گروه، دسته، عده کثیر و افراد سواره و پیاده)« جوقی»

هاا باه    گفتند، این سفرها و سایاحت  آنها را سیام می ،ماندند که قلندران در جایی ساکن نمی

ردن تجرباه و گاشر از دوران خاامی باود، باا      منظور کشف اسرار جهان هستی و به دست آو

رفتند، با تدبیرهایی که داشتند مردم را به خود جشب کارده   این دید و برداشت به شهرها می

 (17، ص1384برومند سعید، . )«خواندند و آنها را به راه قلندری فرامی

خاناه و  اوحدالدّین نیز در اشعار خوی  به موضوع اهمیت سفر کردن و پایبند نشدن باه  

داند که چون سکون یاباد و همیشاه در    خانواده اشاره دارد؛ وی آدمی را چون آبی روان می

های رسیدن باه غام عشاق را دل     چنین از راه شود و هم لاجرم گندیده می ،یک جا مقام کند

 :داند بریدن از همسر و فرزندان می
 ببُااااااار فرزناااااااد و زن از خاااااااواهی را او

  
 ببُاااار وناااادپی و خااااوی  و درآی مردانااااه

   
 را تااو اساات راه بنااد هساات کااه چیااز هاار

  
 ببُااااار بناااااد روی ره چگوناااااه بناااااد باااااا

   
 (115 ، صدیوان رباعیات)

 ریشااااااااانیم دل نیااااااااز و درویشااااااااانیم

  
 خویشااااااانیم وز مااااااان و خااااااان ز آواره

   
 ایااام سااااخته ساااسر باااه ماااردان جامااان ماااا

  
 زیشاااانیم ماااا کاااه بااارد گماااان خلاااق تاااا

   
 (173 همان، ص)

 شااود پسااندیده کاارد ساافر کااه کااس هاار

  
 شااود دیااده مااردم چااو کااس همااه پاای 
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 چیاااااازی نباشااااااد تاااااار لطیااااااف آب از

  
 شاااود گندیاااده کااارد مقاااام چاااو لااایکن

   
 (264 همان، ص)

 :چهار ضرب. 2 .0 .2

های بازشناخت قلندران و پیروان قلندریه وضعیت راهری آنان بوده است؛  از جمله شیوه

ن موی سر و صورت و حتای ابروسات کاه منشاأ ایان امار را       تراشید[ قلندریه]از مختصات »

متصادّی سار   ( 388 ، ص1 ، ج1386خرمشااهی،  . )«...رسااند  الادّین مای   فرشته به سایّدجمال 

ساورۀ فاتح را تالاوت     27در هنگاام تراشایدن سار آیان     . نامیدناد  می« پیر مقراض»تراشی را 

بِالْحَقِّ لَتَدْخلُُنَّ الْمَرْجِدَ الْحَراَمَ إِنْ شَرافَ اللَّرهُ آمِنِرينَ     لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤیَْا» :کردند می

ساجادی،  (. )کنندگان موی یاا نااخن   کوتاه) «رُفُوسَکُمْ وَمُقَصِّریِنَ( تراشندگان موی) مُحَلِّقِينَ

البته باید توجه داشات کاه سار     ؛این رسم به چهار ضرب مشهور بود( 235-236 ، ص1388

ولای ابارو، ریا  و سابلت تراشایدن       ،های دیگر صوفیان نیز رواج داشات  آیین تراشیدن در

ری  و ابرو که در تعالیم قلندریهّ جزء اصول اولیاه   ،تراشیدن موی سر». خاص قلندریان بود

از جملاه  . انادازد  آید، ما را به یااد بعضای مساائل در ایاران عهاد ساساانی مای        به حساب می

باه  « چهاار ضارب ابادال قلنادری    »هر کدام از اینها یکی از  تراشیدن ری  و ابرو که بعدها،

 (74 ، ص1386شفیعی کدکنی، . )«آمده است حساب می

شاود   مشاخص مای   ،با توجه به اشاراتی که اوحدالدّین دربارۀ سر تراشایدن آورده اسات  

که وی به این اصل از قلندریاه اعتقااد دارد و معتقاد اسات کاه سار تراشایدن تنهاا نبایاد باه           

 :بلکه باید حقیقتاا دست از چیزهای مازاد دنیایی کشید ؛راهری باشدصورت 
 نیسااات همااادم دمااات دلا نفساااان هااام باااا

  
 نیساااات محکاااام قاااادمت حقیقاااات راه در

   
 تاااو کاااردی کااام بوالفضاااول سااار از ماااوی

  
 نیسااات کااام فضاااولی ز ماااویی سااار لااایکن

   
 (148 ، صدیوان رباعیات)
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 چناااااد بااااادنامی ز عشاااااق مصاااااطبن در

  
 چناااد خاااامی سااار و ریااا  زا شااادم عااااجز

   
 دسااات گیااارد مااارا مااان پاااای قاااوّت گااار

  
 چناااد گاااامی اجااال پااای  روم پااای  تاااا

   
 (315، همان)

 :لباس قلندران. 1 .0 .2

چاه کاه    دادند تاا از هار آن   قلندران حتی در لباس و پوش  خود بسیار دقت به خرج می

دلق کاه لبااس خااص    آنان پوشیدن دستار و . موجب تفاخر و زینت بخشیدن بود دور شوند

ای برای جلب احتارام از ساوی    صوفیان در آن روزگار بود را جز اعمال ریایی و آن را نشانه

دانستند؛ امّا قلندران گروهی نبودند که مایل به جلب احترام باشند و بیشاتر میال باه     مردم می

 . ملامت شدن داشتند

ه مبنااا را باار عریااانی شااد؛ گااروه اول و دوم کاا لباااس قلناادران بااه سااه دسااته تقساایم ماای

خستند  آنها که راه رو  عامی می»پوشاندند؛  گشاشتند و تنها خود را با برگ درختان می می

بساتند، پیاران ایان راه سار ساسرده، بناا باه درخواسات آناان عریاان            دل به آیین قلندران مای 

یان  آن روزهاا ا . بساتند  هایی از گیاهان بار خاود مای    گاهی برای ستر عورت برگ. شدند می

اماا قلنادران معتقاد بودناد شارط دخاول در بهشات         ؛عیاری قابل توجیه نبودمپوش  با هی  

برومناد  . )«شاود  آیین قلندری رعایات نمای   ،عریان شدن است، تا شرم عریانی در میان باشد

جوالاق پوشاان    ،شاود  گروه سوم که شامل عماده افاراد قلندریاه مای    ( 64 ، ص1384سعید، 

معماولاا باه قلنادران     .شاد و بسایار خشان باود     ماوی باز بافتاه مای     جوال و جوالق از»هستند؛ 

گششته از قلنادران کساان دیگاری    . شده است جوالقی، جولقی، جولهی و جولخی گفته می

هماان،  . )«شادند  پاو  مای   جولق و پالاس  دند،آور که از دنیا بریده و به عالم عشق روی می

جانس پوسات ببار و پلناگ باوده؛      در جایی دیگر آمده است که جولق قلندران از ( 68 ص

 ،البته با توجه به ارزشمندی و حالت نرمای ایان دو جانس   ( 734 ، ص1 ، ج1386فروزانفر، )

. رسد صحیح باشد؛ زیرا اصل در جولق پوشی خشونت جنس آن باوده اسات   بعید به نظر می
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از لباسشاان عباارت باود    » ؛های بعد قلندران نیز برای خود لباسی مخصوص داشاتند  در دوره

نهادند تاا از ماردم    قبای پی  باز و دامن چاک و کلاه آنها نمدی بود و آن را کج بر سر می

 (84 ، ص1384برومند سعید، . )«عادی و عامی متمایز باشند

ای بارای جلاب    پوشی است و آن را نشانه اوحدالدّین بی  از هر چیز در صدد نفی خرقه

هاای   پوشان همواره تکبّر و غرور را زیار خرقاه   داند و این در حالی است که خرقه احترام می

 :اند خود پنهان کرده
 مااااااا آوردۀ کاااااارم از بسااااااشیر یااااااارب

  
 مااااا کااااردۀ در لطااااف طریااااق بااااه بنگاااار

   
 داریااام پنهاااان خرقاااه زیااار باااه نناااگ ماااا

  
 مااااا پااااردۀ ماااادر لطااااف و کاااارم از تااااو

   
 (113 ، صدیوان رباعیات)

 دارنااااد هااااا جااااان تااااو عشااااق ره مااااردان

  
 دارناااااد هاااااا نهاااااان درد تاااااو حجااااارۀ در

   
 منااااز پااااره صاااد باااه ای هناااده و خرقاااه ابااا

  
 دارناااد هاااا نشاااان خرقاااه از جاااز باااه کانجاااا

   
 (211 همان، ص)

اشااره دارد و آن را از   ،چنین در یک موضع به لباس قلندران که پلاسی بای  نیسات   هم

 :داند رضایت نفس خوی  می
 اساات راضاای ماان از تااره و نااان بااه چااو نفساام

  
 اساات قاضاای آن یااا ریاایس کاااین مگااوی کاای

   
 کااااردم  ساااارما دفااااع  پاااالاس بااااه  تاااان از

  
 اسااات مقراضااای یاااا اسااات کااااطلس پنااادارم

   
 (164 ، صهمان)
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 های اخلاقی و اعتقادی ویژگی. 2 .2
 :های مختص ویژگی. 0 .2 .2

 :گساری می. 0 .0 .2 .2

گسااری و   ه مای از مفاهیم اصلی و اولیه در شعر قلندری اصطلاحات و عبارات مربوط با 

در آثار عرفانی می انگوری ماورد نظار   »ها است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که  میخانه

در ایان آثاار مای کااربردی رمازی دارد و از آن      . نیست و مستی آن هم از باده انگور نیست

 شود و آفتاب و نور افلاک اراده شده است و این می بدون ساغر و کام و دهان آشامیده می

، 1384برومناد ساعید،   . )«شود حلال است و غشای روم است و پرهیز از آن سبب مرگ می

ترین مفاهیمی است که به کرّات در رباعیاات اوحدّالادین    این واهگان جزء اصلی( 161 ص

آنجاا کاه مای را     .کناد  وی از سنت عرفانی تبعیات مای  . گیرد کرمانی مورد استفاده قرار می

 :رهاند کند و از منیّت می ی را از تعلقات مادی دور میداند که آدم ای می وسیله
 توسااات دی عاااالم نوبهاااار هماااه مااای بااای

  
 توساات شاای ادناای کااون دو ماای صااحبت در

   
 مکاااان فهاااام روان آب لعاااال همااااه ماااای از

  
 توساات  ماای  بازسااتاند را تااو  تااو از چااه  هاار

   
 (138 ، صدیوان رباعیات)

 اساات مغبااون او تااو مساات نشااود کاااو هاار

  
 اساات بیاارون صاافت ز مسااتی حالاات ایاان و

   
 «اوحااااد» همچااااون خااااراب بایااااد مسااااتی

  
 اسااات چااون  مسااتی  حااال  کااه  دانااد  او تااا 

   
 (172 همان، ص)

 تاااا در سااار تاااو مایااان ماااایی و منااای اسااات 

  
 آگاااه نشاااوی کاااه مایااان کاااار تاااو چیسااات 

   
 ماااایی و منااای در مااای و مساااتی گااام کااان 

  
 ات از کیساان کیساات   تااا دریااابی کااه مایااه   

   
 (254 صهمان، )
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 :سبزک. 2 .0 .2 .2

از جمله عادات رفتاری قلندریه اباحه یا مبام شمردن چیزهای ممنوعه هست که در باین  

آشنایی قلندریه با حشی  به »توان به استعمال حشی  یا همان سبزک نیز اشاره کرد؛  آن می

. حیدری بودند قلندریان ،اند رسد و نخستین قلندرانی که از آن بهره برده میاوایل قرن هفتم 

با گستر  مسلک حیدریه در اقطار عالم اسلامی، استفاده از این گیاه گستر  یافته و یکای  

اند و  ای به حلیّت آن رأی داده ل فقهی قرن هفتم را نیز به وجود آورده است که عدهیاز مسا

ای از قلندریاه باه طاور     امّاا عاده  ( 341، ص1386شافیعی کادکنی،   . )«گروهی به تحریم آن

از . دانناد  کنند و اساتعمال آن را سابب زایال شادن عقال مای       کامل استفاده از آن را نفی می

د جز دساته آدمیاان   نده وی کسانی را که این عمل را انجام می ،جمله آنان اوحدالدّین است

 :شمارد داند و حتی خون آنان را حلال می نمی
 مااااردان حااااال کااااه چنااااان خااااواهی حااااالی

  
 سااااارگردان نشاااااوی تاااااا درآ باااااه خاااااود از

   
 یافاات بتااوان گاایه  کااف یااک بااه کااه حااالی

  
 مااااردان حااااال نااااه بااااود خااااران حااااال آن

   
 (272 ، صدیوان رباعیات)

 خورشاااا  آیااااد ساااابزک خااااری ز کاااااو هاااار

  
 کنشااااا  آخااااار باااااود مفاجاااااا مااااارگ بااااار

   
 خاااورد سااابزه و هلاااد مااای همااای کاااه کاااس آن

  
 بکشااا  کاااس چناااان خاااون مااان گاااردن بااار

   
 (273 همان، ص)

 آوردنااااد پلنااااگ خااااوی ساااارانپ خااااو  ایاااان

  
 آوردناااااد سااااانگ چاااااو دل و ماااااه چاااااو روی

   
 خاااااورد یارناااااد نمااااای بااااااده پااااادر بااااایم از

  
 آوردنااااااد بنااااااگ بااااااه روی همااااااه ناچااااااار

   
 (273 همان، ص)
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 :شاهدپرستی. 1 .0 .2 .2

شاهدپرستی یا تمایل داشتن به زیبارویان از جملاه مفااهیمی اسات کاه در ادب عرفاانی      

شاهد در لغت باه معنای مارد نیکاوروی، ریادک، ناوخط،       » . است دچار تحول معنایی شده

البته این واهه به مرور زمان مفهوم مطلق زیباروی خواه زن باشد یا مرد . نکل و نوجوان است

تاوان   باا توجاه باه ایان مفااهیم نمای      ( ، ییال شااهد  نامه دهخدا لغت. )«را به خود گرفته است

بلکه او در رخ ایان زیبارویاان تجلای     ؛توجه داردبرداشت کرد که عارف الهی به انسان زیبا 

اوحدّالدین نیز بارها خود را به عیان شاهدپرست معرفی کارده، باه آن   . بیند جلوه الهی را می

 :داند کند و زندگی کردن بدون وجود شاهد را برابر با مردگی می افتخار می
 باااااااودن نداناااااااد آن از شااااااااهد بااااااای دل

  
 دنبااااو مانااااد ماااارگ بااااه او باااای را کاااااو

   
 خواننااد ماای آن صااوفیان  کااه اساات چیاازی

  
 بااااااودن توانااااااد آن و اساااااات آن شاااااااهد

   
 (121 ، صدیوان رباعیات)

 شماسااات مااادهو  عقااال کاااه پساااران خاااو  ای

  
 شماساااات پااااو  گاااال عااااارض آن چاااااکر دل

   
 کاااارد بایااااد فاااادا ساااار کااااه محاااال چااااه را زر

  
 شماسااااات بنااااااگو  سااااایم سااااار کاااااه را آن

   
 (216 همان، ص)

 نیسااات خاااو  نشاااینی دمااای اگااار شااااهد بااای

  
 نیسااات خاااو  ببینااای بااااز اگااار شااااهد جاااز

   
 باااادان شاااارط یکاااای ایاااان نخساااات ز لاااایکن

  
 نیساااات خااااو  بینااااین ار شاااااهد شاااااهد در

   
 (224 ، صهمان)

 :کنایه به زاهدان ریایی. 1 .0 .2 .2

در سیر اشعار عرفانی گلایه کردن و طعنه زدن به زاهدانی کاه تنهاا از سار ریاکااری باه      

رغبتی به دنیاا   زهد در معنای بی»جریان دارد؛  ،پردازند روند و به اعمال عبادی می سجد میم
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 که از صفات و خصایل مثبت صوفیان راستین در صدر اول باوده ا   و حرص و آز و شهوات

نماایی باه کاار     نمایی و مقادس  منزه ،بعدها تحول معنی یافته و به صورت افراط در عبادات ا

مناد اسات و    اوحدالادّین نیاز از ایان گاروه گلاه     ( 971 ، ص 1، ج1387، خرمشااهی . )«رفته

کاه در بناد خاودی و منیّات هساتند،       کند که در عین این همواره آنان را کسانی توصیف می

وی در بعضای  . در تضاد با یکدیگر است رسیدن به خدا را خواستارند و این دو مقوله کاملاا

 :را به مخاطب ارائه دهدموارد سعی دارد چهرۀ هوسرانی از شیخ 
 اسااات کفاااار از ببنااادد میاااان کاااه هااار ناااه

  
 اسااات دارربرخاااو سااابحه ز زاهاااد هااار یاااا

   
 روشااان نباشاااد حاااق صااافای باااه دل چاااون

  
 اساااات  زنّااااار  طیلسااااان  شاااایخ  گااااردن در

   
 ( 146، صدیوان رباعیات)

 بساااات پااااا شاااایخا ماااادام سااااری دساااات در

  
 هسااات دساااتی را تاااو ار ناااه خاااود سااار بااار پاااا

   
 شسااات بایاااد خاااودی پاااای از و سااار از دسااات

  
 دساااات بااااه تااااو آری سااااروری پایگااااه تااااا

   
 (189 همان، ص)

 اسااات شااااهدباز و اسااات کباااوتر چاااو شااااهد

  
 اسااات بااااز شااااهد ساااوی باااه شااااهد چشااام

   
 نشاااود زاهاااد پااای  کاااه کناااد چاااه شااااهد

  
 اساااات شاااااهدباز زمانااااه ایاااان زاهااااد ناو

   
 (226 همان، ص)

 :س و نامقدسهای مقد تقابل مکان. 0 .0 .2 .2

شاود؛ از جملاه آنهاا     اشعار قلندری سراسر مضامینی است که موجب حیرت مخاطب می

هاا و خراباات و تارجیح آن بار مسااجد و       هاای بادنام چاون میخاناه     رفتن قلندران باه مکاان  

قلندران گاهی به جهت برانگیختن ملامات مردماان از آباروی خاود دسات      . استها  صومعه
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اوحدالدّین نیز به این مضمون قلندرانه بارها توجاه نشاان   . برند ناه میها پ شسته و به این مکان

هاا رساته و باه     سازد که در آن پیران طریقت از صومعه داده و تصاویری را برای مخاطب می

 :اند ها پناهنده شده میکده
 مسااااات آماااااد بااااارون خراباااااات ز پیاااااری

  
 دسااات باااه بااااده کاااوزۀ و کاااول باااه ساااجّاده

   
 هساااات  ایمااااان دل هباااا را تااااو پیاااارا گفااااتم

  
 دساات بااه نیساات دل و اساات اناادر دل بااه ایمااان

   
 (282 همان، ص)

 ماساااات معشااااوقن جمااااال چااااون میکااااده در

  
 رواساااات بتخانااااه بااااه کعبااااه از آماااادن باااااز

   
 اسااات کااان  نااادارد باااوی کااازو کعباااه هااار

  
 ماساااات کعباااان شااااده بتخانااااه همااااه او بااااا

   
 ( همان)

 دانناااااااد کساااااااانی خراباااااااات اسااااااارار

  
 داننااااد بیاااارون خااااوی  وجااااود ز را خااااود

   
 هشااااایار نشاااااینند خراباااااات صااااادر بااااار

  
 گرداننااااد ماااای وصاااال شااااراب کاااارده پاااار

   
 ( همان)

 :رد مظاهر شریعت و تصوف. 1 .0 .2 .2

شود که صوفیه و عرفا باید بادان پایبناد باشاند؛ امّاا      شریعت به مجموعه اعمالی گفته می

باا زیار پاای گشاشاتن ایان آداب و بار       سعی دارد  ،کسی که طریق ملامت را برگزیده است

هاای   یکای از شایوه  ». ای ماورد ملامات ماردم واقاع شاود      خلاف آن عمال کاردن باه شایوه    

اناد و ایان    اعتنایی به مظاهر دینای اسات کاه البتاه اهال آن دچاار ریاا شاده         گری، بی ملامتی

فاساد  خصوص صوفیان ریاکار، واعظان  همقدسات، مورد سوء استفادۀ افراد مختلف جامعه ب

اوحدالادّین کساانی کاه    ( 189 ، ص1392فار،   پاور، میرزایاان   مهدی. )«قرار گرفته است... و

گزینند و در اندیشن انجاام مساائل دینای هساتند را باا در راه مانادگان برابار         شریعت را برمی
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نیاز گااه مضامون     .داند داند و در برخی موارد انجام امور عبادی را نیز با گناه یکسان می می

 :کند ی متوقف شدن در امر سلوک را بیان میرباع
 پنداشااات دلرا  ساااینه درون کاااه کاااس آن

  
 پنداشاات حاصاال هساات چااه هاار کااه دانساات

   
 هاااوس و تمنّاااا و زهاااد و عمااال و علااام

  
 پنداشاات مناازل خواجااه و اساات ره جملااه ایاان

   
 (134 ، صدیوان رباعیات)

 باشاااد ایماااان کفااار عشاااق عاااالم در

  
 باشاااد ساااانیک توباااه و گنااااه آنجاااای

   
 داننااد مسااتی و ماای عبااادت کااه جااایی

  
 باشاااد عصااایان روزه و نمااااز آنجاااای

   
 (212 ، صهمان)

 امشااب طامااات و زهااد حاادیث و ماااییم

  
 امشاااب خراباااات در کنااایم روز شاااب

   
 امشاااب کراماااات وز زهاااد ز تاااو بگاااشر

  
 امشااااب خرابااااات باااار برگااااشریم تااااا

   
 (281 ، صهمان)

 :های ذمیمه به خود فت رند، قلّاش و دیگر صفتنسبت دادن ص. 1 .0 .2 .2

های اصلی قلندری ملامت کردن خود است؛ قلندران همواره ساعی دارناد    از جمله بنیان

از جملاه  . هاای یمیماه توصایف کنناد تاا ماورد سارزن  واقاع شاوند          که خود را باا صافت  

 ،چیاز  بی ،لوند ،ننگ ،نام مردم بیقلّاشی است؛ قلّا   ،دهند هایی که به خود نسبت می صفت

از این رو قلنادران باه خاود صافت     ( ، ییل قلّا دهخدا) .دمفلس و ازکائنات مجرد را گوین

اوحدالدّین نیز گششته از صافات یمیماه دیگار، در چناد موضاع خاود را باا        . دهند قلّا  می

نشست و برخاست با قلندران و رندان بادنامی در پای   ». کند صفات قلّا  و رند توصیف می
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لایعقل و نظربازند که عماوم افاراد    ،افرادی مست ا  برخلاف حقیقتا رندان در راهر   .دارد

 (:48 ، ص1394دهقان، صدیقی، . )«کنند گیری می از آنها کناره
 فاشااام رنااادی باااه شاااهر در کاااه چناااد هااار

  
 اوباشاااااام جملاااااان نمااااااای وانگشاااااات

   
 مکااان  دور خاااود  در از مااارا تاااو  یاااارب

  
 باشاااام جهااااانی رسااااوای کااااه مگااااشار

   
 (115 ، صدیوان رباعیات)

 باااااودن عاشاااااق و قلنااااادری و قلّاااااا 

  
 بااودن فاسااق و پرساات باات و خااواره ماای

   
 بااااااودن موافااااااق خرابااااااات کاااااانج در

  
 باااودن مناااافق در خرقاااه باااه زانکاااه باااه

   
 (173 همان، ص)

 فااااا  عااااالم در تااااو عشااااق ماااارا کاااارده ای

  
 اوبااااااا  میااااااان در تااااااو ماااااارا افکنااااااده

   
 قلّاااا  شاااد زاهااادی کاااه اسااات خبااار شاااهری

  
 باااا  را ماااا کناااون شاااد دریاااده پااارده چاااون

   
 (283 همان، ص)

 :کشی ملامت. 1 .0 .2 .2

ای بر این عقیده هستند که اصل و بنیان قلندریاه از ملامتیاه اسات؛ ملامتیاه گروهای       عده

کردناد و   بودند که در عین پاکی و خلوص نیت اعمال و نوافل خاود را از ماردم پنهاان مای    

از جانب مردم مورد سرزن  واقع شاوند باه هماین دلیال باه آناان ملامتیاه         تمایل داشتند که

به هی  مشهبی معتقاد نبودناد و از    ،اما گروه منشعب از ملامتیه که قلندریه هستند»گفتند؛  می

هاا شاد و    به مرور زمان نام قلندری مترادف باا ملامتای  . سرزن  دیگران هم هراسی نداشتند

هاا   ساتند و انحرافاات جماعات قلندریاه را باه حسااب ملامتای       مردم هر دو فرقه را یکای دان 

لای اشعار قلندری اوحدی کرماانی باه مضاامینی     در لابه( 45 ، ص1392امیری، . )«گشاشتند



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 211                                                                 جلوۀ قلندری در رباعیات اوحدی کرمانی

 

ای ماوارد از خداوناد    وی در پاره. خوریم که طالب سرزن  شدن از جانب مردم است برمی

 :زان باشنددم از او گریکند که او را در موقعیتی قرار دهد که مر درخواست می
 برهنااد غوغااا ز جهااان دریاان کااه آنهااا

  
 برهنااااااد ماااااادارا از و خرسااااااندی از

   
 ده خرسااندی هساات چااه باادان تااو یااارب

  
 برهناااد ماااا از خلاااق و بااارهیم ماااا تاااا

   
 (117 ، صدیوان رباعیات)

 باشااااد ساااالامت قصااااد ماااارا چنااااد هاااار

  
 باشااااد ملاماااات خلااااق همااااه ز ماااان در

   
 مشاااغولند باااد فعااال هااازار باااه یاااک هااار

  
 باشااااد قیاماااات کاااانم نظااااری ماااان گاااار

   
 (213 همان، ص)

 خاااوردیم باااازی باااه ناااه عشاااقت شاااربت ماااا

  
 پاااااروردیم هاااااوس از ناااااه را تاااااو ساااااودای

   
 کاااااردیم ملامااااات تیااااار هااااادف را خاااااود

  
 ناااااامردیم ساااااخن ایااااان از برگاااااردیم گاااار 

   
 (218 همان، ص)

 :های مشترک ویژگی. 2 .2 .2

قلندران گروهی منشعب از صوفیان بودند؛ آنهاا در پای رد    ،گونه که قبلاا گفته شد همان

شمردند و  های صوفیان را مردود نمی ولی همن آداب و آیین ؛اخلاق و مظاهر صوفیانه بودند

های مشترک بین قلنادران و صاوفیان    در این قسمت به بررسی ویژگی .به برخی پایبند بودند

 .پردازیم دیگر می
 :ی و عشقامتزاج قلندر. 0 .2 .2 .2

هر کس کاه پاای در وادی عرفاانی گشاشاته و     . ترین مفهوم در عرفان عشق است اساسی

رندی و قلندری با »گاه عشق را فرامو  نکرده است؛  هی  ،به هر فرقه و پیری تمسّک جسته
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شود که معرفت وجاود داشاته باشاد و     زمانی عشق حاصل می. ای تنگاتنگ دارد عشق رابطه

تارین رکان طریقات و     عشاق، مهام  . می از خود و منیّات عااری باشاد   آن زمانی است که آد

عشق در تصوف، در برابر عقل اسات  . نهد ترین وادی است که سالک در آن گام می مشکل

اوحدالادّین نیاز   ( 161 ، ص1373شاجیعی،  . )«باشد در فلسفه و لشا شرم آن بسیار دشوار می

نای خداوناد اسات؛ وی هماواره عاشاق      به مانند دیگر عارفان عاشق محبوب ازلی و ابدی یع

نباود  طلباد و بار ایان عقیاده اسات کاه اگار عشاق          تر شدن را از خداوناد مای   بودن و عاشق

 :زندگانی هی  معنایی نداشت
 کااااان سرمساااااتم عشاااااق شاااااراب ز یاااااارب

  
 کااااان پابساااااتم عشاااااق بناااااد باااااه یکبااااااره

   
 کاان دسااتم تهاای اساات عشااق نااه چااه هاار در

  
 کااان هساااتم و کااان نیسااات خاااودت عشاااق در

   
 (115 ، صدیوان رباعیات)

 بمیاااااار آگاااااااه و دل ای باااااازی آگاااااااه

  
 بمیاااار راه در تااااو منزلاااای طالااااب چااااون

   
 ناااااه ور زنااااادگانی نشاااااان اسااااات عشاااااق

  
 بمیاار خااواه باازی خااواه تااویی کااه سااان زیاان

   
 (181 همان، ص)

 پوساات و رگ اناادر خااونم چااو شااد و آمااد عشااق

  
 دوسااات ز کااارد پااار و تهااای مااارا کااارد تاااا

   
 گرفاااات دوساااات هماااه  ماااان جااااودو اجااازای 

  
 اوساات همااه باااقی و ر ماانباا ماان ز اساات نااامی

   
 (217 همان، ص)

  :آسان نمودن راه در ابتدا. 2 .2 .2 .2

هاای خاصّای    قلندریه با توجه به توصیفاتی که قبلا داده شد باا آداب و رساوم و اندیشاه   

رای  بسایار سااده   شاید در نظر اول با  ،گشارد همراه است؛ کسی که قدم در این طریقت می

گردد که قدم در راهی پر پی  و خم نهااده و باا مشاکلات     ولی بعد از آن متوجهّ می ؛بنماید
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کند که ایان راه باه آساانی و     اوحدّالدین بارها در اشعار خود اشاره می. فراوانی مواجه است

ولانی طا های  طلبد و سال بلکه مردانی قدرتمند می ؛رسد در طی مدت کوتاه به سرانجام نمی

 :تا به سر منزل مقصود رسید
 افشاارد راه ایاان در پااای او کااه ماارد هاار

  
 دُرد چااه  و صااافی چااه او جااام شیشاان در

   
 منااااه راه دریاااان پااااای ننهاااای ساااار تااااا

  
 باارد شاااید ساار بااه سااری باای بااه راه کاااین

   
 (135 ، صهمان)

 سااارال باااه حااال نشاااود طریقااات اسااارار

  
 مااااال و حشاااامت درباااااختن بااااه نیااااز نااااه

   
 ساااال پنجاااه در دیاااده دو نکنااای خاااون تاااا

  
 حاااال باااه قاااال از راهااات ندهناااد هرگاااز

   
 (137 همان، ص)

 رفاااتن نشااااید پااانج شااا  باااه راه ایااان

  
 رفااااتن نشاااااید رنااااج باااای و راحاااات بااااا

   
 برساااای معناااای بااااه تااااا درباااااز صاااورت 

  
 رفااااتن نشاااااید گاااانج ساااار بااااه آسااااان

   
 (151 همان، ص)

 :هیآگاهی از اسرار و حقایق ال. 1 .2 .2 .2

ای  آگاه بودن از اسرار الهی کار هر کس نیست و به طور کلی هار انساان عاامی و سااده    

ها اسرار  قلندران گروهی هستند که با تحمّل ریاضت. تواند به کشف رموز الهی بسردازد نمی

اوحدّالدین رازهای الهی را با تشبیهاتی چون دریا و جاواهر  . الهی برای آنان فا  شده است

که هر کس قابلیت دست یافتن به آن را ندارد و باید به قابلیت رسید تا بتوان به  کند یکر می

 :دست یافت
 خااااادا اسااااارار قابااااال نباااااود دل هااااار

  
 خاااادا اساااارار نگنجااااد گوشاااای هاااار در
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 درنگاااری ار سااار یاااک عقاااول هساااتند

  
 خاااادا کااااار در شاااده  والااااه و سرگشاااته 

   
 (121 همان، ص)

 باشاااد مکناااون تاااو سااارّ بااارم کاااه خاااواهی

  
 وایاااان واقعااااه از حاااادّ ماااان افاااازون باشااااد  

   
 پایاااااااان بااااااای ام فکنااااااادی دریاااااااایی در

  
 باشاااد  چاااون مشاااو، غرقاااه گاااویی آنگاااه و

   
 (154 همان، ص)

 نیسااات کاااس گااادازم و ساااوز دریااان کاااه دردا

  
 نیساااااات کااااااس درازم راه دریاااااان همااااااراه

   
 اسااااات بسااااای راز جاااااواهر دلااااام قعااااار در

  
 نیساااات کااااس رازم محاااارم کاااانم چااااه امااااا

   
 (174 ، صنهما)

 :ضرورت وجود پیر و مرشد. 1 .2 .2 .2

ولای هماواره چاون     ؛قلندران با اینکه گروهی آزاده هستند و به هی  چیز پایبندی ندارند

صوفیان باید دست ارادت به دامن پیری داشته باشند که آنان را در طریق قلنادری رهنماایی   
و باه بیاان اهمیات وجاود پیار و      اوحدالدّین بارها به ضرورت وجود پیار اشااره کارده    . کند

 :پردازد ورایف پیر می
 پوسااات و پااای از نیاماااده بااارون بااااره یاااک

  
 نکوساات نااه کاااین دلا مکاان سااری دعااوی

   
 کاااان ماااای مریاااادی باااارو خااااواهی شاااایخی

  
 اوساات همااه مااراد شااد مریااد کااه کااس کااان

   
 (175 همان، ص)

 خااورد ماان بااا ماان شاایخ کااه جگاار خااون بااس

  
 مااارد بینااای مااای کاااه چناااین مااارا کااارد تاااا

   
 کاااارد نیکااااو ماااارا شاااایخ بااااودم بااااد ماااان

  
 دکااار مااان باااا او کاااه کااانم هماااان نیاااز مااان

   
 (176 همان، ص)
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 اسااات خبااار بااای اگااار شااایخ مریاااد حاااال از

  
 اسااات خطااار ره ایااان در را مریاااد و شااایخ باااس

   
 مریاااد حاااال از اسااات واقاااف ناااه کاااه شااایخی

  
 اسااااات رهگاااااشر کجاااااا معنااااای  عاااااالم در

   
 (317 همان، ص)

 :پاکبازی .0 .2 .2 .2

چاه   های بارز قلندران پاکبازی است؛ قلنادرانی کاه باه تماام دسات از هار آن       از ویژگی

حتای وجاود    ،برناد  سر و سامانی به سار مای   نعمت و آسای  این دنیایی بوده شستند و در بی

اوحدالادّین در اشاعار   . کنناد  خوی  را نیز به تمامی در راه محبوب و معشوق ازلی فادا مای  

اند به  دهد که تمام وجود خود را در راه عشق فدا کرده ری از قلندران ارائه میخوی  تصوی

 :ی از آنها دیگر باقی نمانده استای که نشان گونه
 بااود چااه ساار خااود بااازم جااان تااو عشااق در

  
 بااود چااه ساار سرسااری تااو غاام نیساات چااون

   
 گفاااتن تاااوانی سااار تااارک باااه کاااه گفتااای

  
 باااود چاااه سااار درآوری سااار تاااو زانکاااه گااار

   
 (211 همان، ص)

 ندیااااد و بااااود ماااای تااااو وصاااال طمااااع را دل

  
 ندیاااد ساااود و شاااد ساااوده تاااو غااام در جاااان

   
 جهااااان و جاااان  ای تاااو  عشاااق  طلاااب  انااادر 

  
 ندیاااااد دود کسااااای بساااااوختم پااااااک ماااان 

   
 (223 همان، ص)

 رای تااااو عشااااق غاااام بااااا فتاااااد چااااو را دل

  
 افااازای مااای غمااا  باااه تاااوانی هکااا چنااادان

   
 تااااو داماااان و ماااان دساااات دارم جااااان تااااا

  
 پاااای بااار بباشااام کاااه تاااا ناااروم سااار زیااان

   
 (291 ، صهمان)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      202

 

 :خدمت کردن .1 .2 .2 .2

ها و فرق همیشه مورد توجهّ بوده و به آن سافار  شاده    خدمت به دیگران در همه آیین

قلندران که تمایل به سرزن  شدن و دوری از مردمان روزگاار خاود را دارناد نیاز از      .است

بندناد و در اشاعار    آنان نیز خالصانه کمر باه خادمت ضاعیفان مای     .یستنداین قاعده مستثنی ن

هاایی چاون    اوحدالدّین کرمانی نیز در قالب مثاال . دهند خوی  نیز این فرهنگ را اشاعه می

ارزشمندی کرامات اولیا، شمع و مور میان بساته در صادد بیاان ارزشامندی خادمت کاردن       

 :کند برآمده و نظر مخاطب را بدان جلب می
 اسااات ایاان  طامااات  کااه  مکاان  طلااب  آزار

  
 اسااات ایااان خراباااات کاااه خرابااای بگاااشار

   
 کشاااند تاااو باااار کاااه کراماااات نیسااات آن

  
 اسات  ایان  کراماات  کاه  کا   کاس  هماه  بار

   
 (135 همان، ص)

 تاخااات خاااواهی نیکاااوان عشاااق مرکاااب گااار

  
 سااااخت بایاااد مااای شااامع چاااو ساااوختگان باااا

   
 جماااع باااه شااامع شااااهدی شاااد چاااه ز دانااای

  
 درباخااات را خاااود و جسااات جماااع  آساااای

   
 (171 همان، ص)

 اسااات باااین حاااق بصااایرت اگااارت دل ای گااار

  
 اسااااات زیااااان در همتااااات باااااراق پیوساااااته

   
 خلاااق خااادمت در ببناااد میاااان ماااور چاااون

  
 اساات ایاان شاانیدی کااه ساالیمان ملااک کااان

   
 (246 همان، ص)

 :دوری از خودبینی. 1. 2 .2 .2

وتنای و دوری از خاودبینی اسات؛ اوحدالادّین     از بارزترین صافات اخلاقای قلنادران فر   

بنابراین نهایت همت خود را به کار  ؛داند غرور و منیّت را مانع راه وی در رسیدن به خدا می

تارین عیاب خاودبینی را     وی نیز مهم. بندد تا این صفت یمیمه را درون وجود خود بکشد می
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کناد کاه از ایان       توصایه مای  داند و همواره به مخاطب خاوی  دوری دل از بارگاه الهی می

 :صفت بسرهیزد
 نرسااد حاصاال هاای  بااه هرگااز خااودبین

  
 نرساااد دل عاااالم باااه ندهاااد جاااان تاااا

   
 اخااالاص رفیاااق و صااادق بدرقااان بااای

  
 نرساااد منااازل باااه کسااای طلاااب راه در

   
 (151 همان، ص)

 ماارا نیساات خباار عشااق از خااودم بااا تااا

  
 ماارا نیساات گااشر هاای  دل در باار جااز

   
 ماان حاصاال تااوی ناایم انمیاا بااه ماان چااون

  
 ماارا نیساات دگاار مااانعی تااو بااه ماان جااز

   
 (183 ، صهمان)

 او سااار داری تاااو اگااار کااان ساااربازی

  
 او در از مگاااارد باااااز کاااان داری پااااا

   
 باود  تاو  باا  تاوی  تاا  کاه  یقاین  باه  دان مای 

  
 او بااارِ یاااابی باااار کاااه نباااود ممکااان

   
 (187 همان، ص)

 

 نتیجه

ان رباعیات اوحادی کرماانی باه نتاایجی از ایان قبیال       با بررسی مضامین قلندری در دیو

 :دست یافتیم

بنابراین همواره به سفرهای مختلف  ،پاینبدی به خانه و خانواده بودندمخالف قلندران . 1

راهر قلندران نیاز بایاد حالات    . خواندند رفتند و در این سفرها افراد را به فرقن خود فرامی می

ن بااا عماال چهااار ضاارب مااوی ساار و صااورت خااود را  گااری داشااته باشااد؛ آنااا از ملامتاای

های درختان  های بعد با برگ قلندران گاهی معتقد به برهنگی بودند و در دوره. تراشیدند می
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هاای   پوشاندند، که البته این وضعیت دوامی نداشات و بعادها باه پوشایدن لبااس      خود را می

هاایی از   اوحادی نشاانه   در لابلای رباعیات. خشن و سخت از پوست حیوانات روی آوردند

پاو  قلنادران    بیزاری از خرقه که نمادی برای فخر شمرده شده و نیز اشاره به پلاس که تان 

 شود؛ است دیده می

گساری و شاهدپرستی از جمله اعتقاادات اشاعار قلنادری اسات      از لحاظ اعتقادی می. 2

 ؛انگاوری نیسات   منظور از مای ناه تنهاا مای    . گر شده است که در رباعیات اوحدی نیز جلوه

ای از جلوۀ زیباای   شاهد نیز تجلی. رهاند بلکه آن شراب الهی است که منیت را از آدمی می

 کند؛ خداوند است که عارف را به آن سمت و سو هدایت می

اوحدالدّین در خلال رباعیات خوی  از وجود زاهدان ریایی که تنها با اعمال عبادی . 3

وی رفاتن باه   . مناد اسات   گلاه  ،یاب ماردم دارناد   خوی  و بدون خلاوص نیات ساعی در فر   

چاه   زیرا در آنجا هار آن  ؛دهد ها ترجیح می ها را بر مساجد و صومعه هایی چون میخانه مکان

وی در برخی موارد چاون ملامتیاان در پای رد پایبنادی باه      . که هست خلوص و پاکی است

. داند راه ماندگان میمظاهر شریعت و تصوف است و آن کسانی را که به آن معتقدند را در 

 کا  اسات کاه تمایال باه      هاای یمیماه از دیگار آداب قلنادران ملامات      نسبت دادن صافت 

 سرزن  شدن توسط عموم مردم دارند؛

رباعیات اوحدی در باب عشق الهی و مسیر قلندریه برای رسیدن به محبوب ازلای باه   . 4

متزاج یافته و محبوب در این مفهوم اشاره دارد که قلندری چون دیگر فرق تصوف با عشق ا

اما راهای   ؛کند این مسیر اگر چه در ابتدا سهل جلوه می. اشعار قلندری همیشه خداوند است

هماواره باه یاک پیار و      ،گشارناد  بنابراین کسانی که پاای در راه قلنادری مای    ،خطر است پر

الهای آگااهی    تاا آناان از رماوز و اسارار     ،نیازمندند تا آنان را در این مسیر یاری کندراهنما 

 یابند؛

ای هست که این افاراد در   لای رباعیات اوحدی به گونه جلوۀ اخلاقی قلندران در لابه. 5

باه محباوب    ،اند که تا زماانی کاه منیّات وجاود دارد     پی نفی خودبینی هستند و بر این عقیده
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هاای اصالی ایان گاروه محساوب       چنین خدمت به ضاعفا از جملاه آیاین    هم. توان رسید نمی

 .اند شود که برای آن اهمیت زیادی قائل شده می
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 .31-51، ص 44عرفان اسلامی، سال یازدهم، شمارۀ 

انتشاارات  :  ، تصاحیح عزیاز علیازاده، تهاران    مرصاادالعباد ، (1387. )الدّین رازی، نجم -

 .فردوس

 .انتشارات علمی: ، تهرانفرهنگ اشعار حافو، (1375. )حمدعلیرجایی بخارایی، ا -

 .انتشارات امیرکبیر: ، تهرانارز  میراث صوفیه، (1382. )کوب، عبدالحسین زرین -

: ، تهاارانای باار مبااانی عرفااان و تصااوف  مقدمااه، (1388. )سااجادی، سیدضاایاءالدّین -

 .انتشارات سمت
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 .انتشارات خیام: ، تهرانگ آنندراجفرهن، (1335. )بن غلام شاد، محمد پادشاه -

 .انتشارات ویرای : ، تهرانبینی عطار جهان، (1373. )شجیعی، پوران -

انتشارات : ، تهران(چاپ سوم) قلندریه در تاریخ، (1387. )شفیعی کدکنی، محمدرضا -

 .سخن

، فصلنامه تخصصای زباان و ادب فارسای    شاعر و شعر قلندری، (1389. )قوامی، بدریه -

-162، ص 3ندج، ساال اول، شامارۀ   نکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحاد سا  دانش

143. 

، به تصحیح الهدایه و مفتام الکفایه مصبام، (1389. )کاشانی، عزّالدّین محمودبن علی -

 .انتشارات زوّار: الدّین همایی، تهران جلال

، باه کوشا  احماد    اعیاات دیوان رب، (1366. )الفخر کرمانی، اوحدالدّین حامد بن ابی -

 .انتشارات سرو : ابومحبوب، با مقدمن دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، تهران

: الزماان فروزانفار، تهاران    ، باا تصاحیح و حواشای بادیع    مناقب، (1347. )ااااااااااااااا  -

 .انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب

 .ارات توسانتش: ، تهرانمکتب حافو، (1365. )مرتضوی، منوچهر -

مقایساه و تحلیال مضاامین رنداناه و     ، (1392. )فار، لایلا   پاور، محماد؛ میرزایاان    مهدی -
، پژوهشانامن ادب غناایی دانشاگاه سیساتان و     های حاافو و فضاولی  قلندرانه و مغانه در غزل

 .181-211 ، ص21بلوچستان، سال یازدهم، شمارۀ 

، معاارف،  ترین مناابع  در کهن رباعیات اوحدی کرمانی، (1379. )میرافضلی، سیدعلی -

 .53-89 ، ص1دورۀ هفدهم، شمارۀ 

 .انتشارات کازرونیه: ، تهرانشاعران قدیم کرمان، (1387. )ااااااااااااااا  -

، (چاااپ هشااتم) کشااف المحجااوب، (1392. )باان عثمااان هجااویری، ابوالحساان علاای -

 .انتشارات سرو : تصحیح محمود عابدی، تهران

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      201

 

 

 

 

 


